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 ضميمه

 
 انقلاب، حزب و هژموني طبقه کارگر

 پاسخ  حميد تقوايي به چند سئوال در يک جلسه سخنراني در فرانکفورت                
اجازه بدهيد  بجاي پاسخ به يک          

يــک ســئــوالات  بــه مــوضــوعــات و             
نکـاتـي کـه در خـيـلـي از سـئـوالات                   

 . مشترک بود بپردازم
 

انترناسيوناليسم و احزاب 
 کشوري

ــوال              ــئ ــوضــوع مــورد س ــک م ي
پـرسـيـدنـد چـرا        .  انترناسيوناليسم بود 

 ايـران شما حزب کمونيست کـارگـري         
بـخـاطـر    :   جواب سـاده اسـت     .   هستيد

اينکه ميخواهيم قدرت سـيـاسـي را          
نمـيـشـود سـازمـان        .     در ايران بگيريم  

بورژوازي جهان  !   ملل را سرنگون کرد   
 -را به کشور، بـه مـلـت و بـه دولـت                

دوسـتـي کـه      .   ملت تقسيم کرده اسـت    
صحبتش را با اين شروع کرد که کـار         
ما تفسير جهان نيست بلکـه تـغـيـيـر            
جهان است، بايد به اين توجه کند کـه         
کليد تغييـر جـهـان قـدرت سـيـاسـي               

و کمونيست جدي سياسي که    .       است
ميخواهد دنيا را عوض کند بايـد در       
يک کشور معيني بورژوازي را ساقط      

من در ايران بدنيـا آمـده ام، بـه          .   کند
زبان فارسي صحبت ميکنم، تـجـربـه        
ام آنجاست و لذا در حزب کمونيـسـت         

. کـارگــري ايــران فــعــالــيــت مــيــکــنــم       
کمونيست آرژانتيني هم همينطـور و       

. کمونيست آمريکائي هم هميـنـطـور       
کارگران جهان بايد متحد شوند تا در       
قدم اول کار با بورژاوزي کشـور خـود            

سرمايه داري جهاني   .   را يکسره کنند  
روحـانـي   .   است ولي يک روح نـيـسـت        

سرمـايـه داري عـرصـه هـاي            .   نيست
و .   بازار خودش را کشور ناميده است     

در هر کشور دولت تشکيل داده است       
شما بعنوان فـرد     .   و حکومت ميکند  

ميتوانيد عضو حزب کمونيسـت هـر        
جائي بشويد ولي بايد بالاخـره عضـو         

.  حزب کمونيست کشور معينـي بـود       
نميشود عضو حزب کمونيست جهان     

انترناسيونال کمونيستي داشـتـه      .   بود
ايم و مـيـشـود داشـت ولـي هـمـيـن                   
انترناسيونال تشکـيـل شـده اسـت از            
احــزاب کــمــونــيــســتــي کــه هــر يــک            
ميخواهند در کشور خودشان قـدرت       

کمونيستي که بـه     .   سياسي را بگيرند  
قدرت سـيـاسـي فـکـر نـکـنـد جـدي                  

يـک آرمـان روحـانـي دارد و             .   نيسـت 
بورژوازي هم مـمـکـن اسـت بـه            .   بس

شما پلاتفرم بدهـد و تـريـبـون بـدهـد               
چون عليه سرمايه داري علي العـمـوم        

کـمـونـيـسـتـي کـه          .   صحبت ميکنيـد  
نداند چه دولتي را ميخواهد بيانـدازد       
و در قدم اول چه کشوري را آزاد کـنـد            

عليه سرمايه  .   نبايد جدي گرفته شود   
داري علي العموم ميشود فـيـلـسـوف         
خوبي بود، مـيـشـود اکـونـومـيـسـت              
خوبي بـود، مـيـشـود آکـادمـيـسـيـن               
خوبي بود ولي مبارز  خوبي نميشـود        

. يک انقلابي خوبي نميشود بـود      .   بود
هـمـيـن    .   انقلاب کشوري رخ مـيـدهـد      

امـروز داريـد مـيــبــيـنــيـد در هــمــان              
مصـر و يـمـن و          "   بهار عربي " منطقه  

بحرين و سوريـه دارد مـيـجـوشـد در              
ــد              ــان ســعــودي مــردم دارن عــربســت

اگـر مـن     .   همديگر را نگاه ميـکـنـنـد       
يک کمونيست فـعـال هسـتـم طـبـعـا               
کشورهاي در حال انقلاب در اولويـت        

 .من هستند
نکته ديـگـر ايـنـکـه بـيـشـتـريـن                 
تــاثــيــرســيــاســي کــمــونــيــســتــهــا در         
اپوزيسيون نـيـسـت، در پـوزيسـيـون             

تاثيري که بلشويسم در جـهـان        .   است
گذاشت بخاطر اينستکه کـه در يـک           

زمـانـي کـه      .   کشوري قدرت را گرفـت    
ما در ايران قدرت بگيـريـم تـاثـيـرات            
جهاني کمـونـيـسـم کـارگـري عـظـيـم               

نـوشـتـه هـاي مـنـصـور            .   خواهد بـود  
حکـمـت را مـثـل ورق زر خـواهـنـد                  

لنين بـدون پـيـروزي انـقـلاب            .   خواند
اسمش را مـن و        .   اکتبر لنين نميشد  

يا حتـي هـمـه       .   شما هم نشنيده بوديم   
کسانيکه به اسم چپ انقلاب کردند و        

. پيروز شدند مثل مائو و يا کـاسـتـرو     
پيروزي کمونيستها را به قـلـب مـردم          
ميبرد و پيروزي در يک کشور بدسـت        

بــورژوازي ســتــاد جــهــانــي     .   مــي آيــد  
ندارد، بورژوازي دولـت دارد و بـايـد             

بهمين خاطـر   .   دولتها را سرنگون کرد   
ما حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـران            

هـر حـزب جـدي اي بـايـد              .     هستـيـم  
بگويد در چه ممـلـکـتـي مـيـخـواهـد              

وگرنـه  .   انقلاب کند و قدرت را بگيرد     
از همان تـفـسـيـر دنـيـا خـارج نشـده                  

بقول منصور حـکـمـت تصـرف       .   است
قدرت سياسي، گذار از تفسـيـر دنـيـا          

بـقـول او در       .   به تـغـيـيـر دنـيـا اسـت             
اپوزيسيون ميشود در زندگي بخشـي      
از مردم براي مدت کوتاهي تغييرات      
و رفرمهاي بي ثباتي ايجاد کرد ولـي        
اگر ميخواهيد در زندگي ميلـيـونـهـا          
مردم تغييرات اسـاسـي بـا ثـبـات و               
دراز مدتي ايجاد کنيـد بـايـد قـدرت            

راه ديگري وجـود     .   سياسي را بگيريد  
اين کليد گذار از تفسير جهـان       .   ندارد

بهـمـيـن خـاطـر        .   به تغيير جهان است   
هست که احزاب کمونيست بـايـد اول         
تکليـف قـدرت سـيـاسـي را در يـک                 

از نـقـطـه      .   کشور معين روشن کـنـنـد      
نظر فعاليت فردي هـر کـمـونـيـسـتـي             
ميتواند کشور مود فعاليـت خـودش        

مثلا به اين نـتـيـجـه         .   را انتخاب کند  
مـثـل   .   برسد که الان بايد رفت سوريـه      

چه گوارا که  از رهبران انقلاب کـوبـا            
بود و بعد از پيروزي به بوليـوي رفـت           

خـودش هـم     .   و بمبارزه اش ادامه داد    

. نه اهل کوبـا بـود نـه اهـل بـولـيـوي                 
کمونيست ملزم نيست که حـتـمـا در           

. کشــور مــادرزادش  انــقــلاب کــنــد          
معمولا اينطور است چون بـا زبـان و            
فرهنگ آن کشـور آشـنـا هسـتـيـد و                
امکانات بيشتري براي مبارزه داريـد      
ولي کمونيستـهـا قـول نـداده انـد در               

. کشور محل تولدشان فعاليت کنـنـد      
وقتي جنگ داخلي در اسپانيا عـلـيـه         
فرانکو در گرفت از چهار گوشه دنـيـا          
کمونيستها به اسپانيـا رفـتـنـد و در             

هــنــوز هــم   .   جــنــگ شــرکــت کــردنــد     
به اين معنا فعاليـت     .   همينطور است 

کمونيستي حتي در سطح افراد امري       
ولـي بـالاخـره هـر         .   بين المللـي اسـت     

کمونيستي بـايـد در جـبـهـه مـعـنـي                
نميتوان در جبهـه    .   حضور بهم برساند  

  . دنيا علي العموم جنگيد
 در مورد مدياي اجتماعي

گفته شد نميتوان پشت اينـتـرنـت       
بـه  .   و فيس بوک نشست و مبارزه کرد      

نظر مـن تـا حـد زيـادي بـه مـديـاي                   

اجتماعي در  اين بـحـث بـي لـطـفـي                
اين نوع برخورد به ايـنـتـرنـت بـه            .   شد

اين ميماند که بعد از اختراع ماشيـن        
چاپ کسي بگويد همه که   مـاشـيـن            
چاپ ندارند، ايـن لـوکـس اسـت مـن              
همچنان نظراتم را با دستخط پـخـش         

اين يعنـي عـقـب مـانـدن از             !   ميکنم
بورژوازي تمام تلـوزيـونـهـا و         .   زندگي

خبرگزاري ها و مدياي رسـمـي را در           
اختيار دارد و قـبـل از تـکـنـولـوژي                 
اينترنتي من کمونيست ناگزيـر بـودم        
حرفهايم را با شبنامه در ميان مـردم       
پخش کنم و يا بروم با اسـتـنـسـيـل و              
پلي کپي اعلاميه بـدهـم و حـالا کـه              
اينترنت همه اين محدوديت ها را از         
سر راه ما برداشته بما ميگوينـد ايـن      

اين هـمـانـقـدر عـقـب         !   ابزار تو نيست  
مانده است کـه کسـي در دوره قـبـل               
ميگفت چاپ و اسـتـنـسـيـل و پـلـي                
کپي را بايد کنار گـذاشـت و بـا قـلـم                

امــروز مــديــاي اجــتــمــاعــي      !   نــوشــت
امـــکـــانـــات وســـيـــعـــي در بـــرابـــر           
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کمونيستها و انـقـلابـيـون قـرار داده              
ــقــلاب    .   اســت ــدون مــديــاي       ٨٨ان  ب

. اجتماعي صدايش بجائي نميـرسـيـد      
درست است، اکـثـريـت اعـظـم مـردم             
ايران اينترنت ندارند  ولي اگر فعال و         

 تـوانسـت آن       ٨٨اکتيويست خيـزش     
حرکـت را بـوجـود بـيـاورد و بـدنـيـا                   
معرفي کند بـه ايـن خـاطـر بـود کـه                  
انحصار بورژوازي بر وسائـل ارتـبـاط         
جمعي بوسيله اينترنت درهم شکسته     

بوسيله کسي کـه بـا تـلـفـن            .   شده بود 
موبيل در خـيـابـان عـکـس و فـيـلـم                  
مــيــگــرفــت و شــب روي ايــنــتــرنــت            

. ميگذاشت و همه را مطلع مـيـکـرد         
 چهره انقلاب ايـران را        ٥٧در انقلاب   

راديو اسرائيل، راديو بـي بـي سـي و             
ــي               ــرف ــکــا مــع ــو صــداي آمــري رادي

. آلترناتيو ديـگـري نـبـود        .     ميکردند
ما هر شب اين راديوها را ميگرفتيـم        

الان ميرويم روي    .   ببينيم چه خبرست  
اين ديگر در دست دولـتـهـا         .   اينترنت

بنابريـن  .   نيست، در دست مردم است    
اينکه پشت فيس بوک نـنـشـيـنـيـم و              
بخيـابـان بـرويـم و غـيـره مسـالـه را                   

مـعـلـوم اسـت       .   درست طرح نميکـنـد    
انقلاب در خيابانها اتفاق ميـافـتـد و          
ميدان التحرير خيابان است ولي مـن        
و شـمـا از هـراتـقـاقـي در الـتـحـريـر                    
ميافتاد فورا با خبر ميـشـديـم نـه از             
طريق بي بي سي و سي ان ان و راديـو           
مصــــر و بــــا تــــحــــريــــفــــات و                  
سانسورهايشان بلکـه مسـتـقـيـمـا و             
بدون فيلتر دولتها و ضـد انـقـلاب از            

بنابرين ايـن مـقـاومـت در          .     اينترنت
برابر تکنولوژي جديـد را مـن اصـلا            

کمونيستها قاعدتا بايد در   .   نميفهمم
طـوري  .     صف مقدم مدرنيسم باشنـد    

صحبت ميشود که گويـا انـقـلابـيـون           
اگـر  .   فقط پاي اينترنت نشـسـتـه انـد          

انتقادي بمـا وارد بـاشـد ايـنـسـتـکـه                
حزب ما نيروي خيلي کمي را به کـار          
با مـديـاي جـمـعـي اخـتـصـاص داده                

. به ايـن امـر کـم تـوجـه اسـت               .   است
انقلابيون  در عـرصـه نـبـرد از ابـزار                
اينترنت استفاده ميکنند که خـيـابـان        

. و اعتراضات را بهتر سازمان بدهند     
و همين به انقلابات جنبه بين المللـي        

زمــــانــــي بــــود کــــه         .   داده اســــت    
ديـکـتــاتـوريـهــاي بــاصـطـلاح جـهــان            
سومي از نـوع مـحـمـدرضـا شـاه بـا                 
کــنــتــرل بــر رســانــه هــا دور کشــور              

ــد و              ــوار مــيــکــشــيــدن خــودشــان دي
نميگذاشتند کسي از جنايـاتشـان بـا         
خــبــر شــود و از طــرف ديــگــر هــم                 
دولـــتـــهـــاي غـــربـــي بـــا مـــديـــاي             
انــحــصــاريشــان پشــت ايــن نــوع                
ديکتـاتـوريـهـا بـودنـد و در شـرايـط                 
بــحــرانــي هــم دولــتــســازي از بــالا و            
سناريوهاي رژيم چنجيشان را پـيـاده        

مثل کاري که بـا انـقـلاب          .   ميکردند
همه مديا دست دولـتـهـا        .    کردند ٥٧
نه سـايـتـي وجـود داشـت و نـه                 .   بود

اينتـرنـت و فـيـس بـوک و نـه تـلـفـن                      
ايـن انـحـصـار را         .   مـوبـايـل و غـيـره         
به نظر من انـقـلاب      .   اينترنت شکست 

الکترونيکي فقط انقلابي در تـولـيـد          
کامپيوتر اساسا خط توليـد را       .   نبود

زير ورو کرد و بار آوري کار را ده هـا              
برابر کرد ولي اهميتش فقـط در ايـن           
نيست، بلکه مانند ماشـيـن چـاپ و           
بسيـار عـمـيـقـتـر و وسـيـعـتـر از آن                      

مـردم را    .   انقلابي در ارتبـاطـات بـود       
الان ديـگـر     .   تبديل کرد به خـبـرنـگـار       

رويتر و آسوشيتد پرس تـنـهـا مـنـبـع             
مردم ميـرونـد    .   اطلاع رساني نيستند  

مستقيما اخبار را از سايت فـعـالـيـن          
. انقلابات و اعتـراضـات مـيـگـيـرنـد           

کسي که تا ديـروز جـوان نـاشـنـاسـي              
بوده است امروز سايتش مـيـلـيـونـهـا           

اينهـا مـمـکـن       .     دارد)   هيت(   رجوع  
است از خود زحمتشکان نباشند ولـي      
از فــعــالــيــن و ســازمــانــدهــنــدگــان            
اعتراضات و جنبشـهـا هسـتـنـد کـه             
ازين طريق هـم مـبـارزه را سـازمـان               
ميدهند و هم دنيا را با خبر ميکننـد     

بـه نـظـر مـن         .   و به حمايت ميخوانند   
هنوز مـتـاسـفـانـه جـايـگـاه انـقـلاب                 
ــيــون               ــلاب ــق ــراي ان ــک ب ــوژي ــول ــن ــک ت
کمونيسـت شـنـاخـتـه نشـده اسـت و                
هنوز استفاده اي که بايد و شـايـد از             

  . آن نميکنند
در مورد کشتن قذافي و 

 مجازات اعدام
ميپرسند چه تضميني هست کـه     
ماجراي قتل قذافي در انقـلاب ايـران         

دوسـتـمـان  گـفـت مـن             .   تکرار نشود 
خيلي ناراحتم که حميد کشـتـه شـدن           
قذافي را يک قدم بجلو بـراي انـقـلاب           

من اين را هم گفتم کـه       .   ليبي دانست 
البته نبايد او را ميکشتند و اگـر مـا       

ولـي  .   بوديم اين کـار ار نـمـيـکـرديـم             
انقلاب لزوما طبـق آرمـانـهـا و ايـده              

انــقــلاب .   الـهــاي مــا پــيـش نـمــيـرود          
اينطور نيست که يک طرف ميـدان را        
کارگـر خـيـمـه مـيـزنـد و يـک طـرف                    
بورژوازي و ايـنـهـا بـيـکـديـگـر تـيـر                   

و يک خـرده بـورژوا        ( اندازي ميکنند   
هم هست که بـيـن ايـن دو کـمـپ در                 

و کارگري که دارد    ! )   رفت و آمد است   
مي جـنـگـد تـعـصـب نـدارد، خشـن                 
نــيــســت، نــاســيــونــالــيــســت نــيــســت،     
مذهبي نـيـسـت، سـوسـيـالـيـسـت و                
کمونيست است و طرف مـقـابـل هـم            
همه اين گرايشات عـقـب مـانـده  را              

اين تصوير براي داسـتـان بـچـه           .   دارد
ها شـايـد خـوب بـاشـد ولـي تـاريـخ                   

انقـلاب آدم را      .   واقعي اينطور نيست  
خاکي ميکند، در انقلاب لمپن جـلـو         
مــيــايــد، درانــقــلاب خــون ريــخــتــه           
ــو وارد                ــات ــقــلاب ن مــيــشــود، در ان

دوستاني گفتنـد نـاتـو وارد         .   ميشود
. ليـبـي شـد ديـگـر انـقـلاب نـيـسـت                  

انــتــظــار داشــتــنــد   .   انــقــلاب ســوخــت  
بــورژوازي جــهــانــي تــمــاشــا کــنــد و           

مـعـلـوم اسـت       .     انقلابيون را باد بزنـد    
دولـتـهـا و      .   بورژوازي دخالت ميکنـد  

احــزاب بــورژوائــي بــه اپــوزيســيــون           
. مــيــشــونــد"   انــقــلابــي" مــيــخــزنــد و      

اســـلامـــيـــون فـــعـــال مـــيـــشـــونـــد،         
هـمـه   .   ناسيوناليستها فعال ميشـونـد    
هـيـچ   .   در سياسـت فـعـال مـيـشـونـد            

. انقلابي به اين معني تروتميز نيسـت  
انقلابي کـه    .   انقلاب پاستوريزه نداريم  

ــتــي                   ــکــشــد، ح کســي کســي را ن
ديکتاتور سابق را دستگيـر کـنـنـد و            
بدادگاه لاهه معرفي کننـد، نـاتـو در           
آن دخالت نکند، اجـازه بـدهـد آن دو             
خيمه به هم تيراندازي کنند و بالاخـره       
اردوي پرولتاريا برود ظفر نمـون کـاخ         

تـازه انـقـلاب      .   زمستانـي را بـگـيـرد        
اکتبر هم فقط گرفتن کاخ زمستـانـي        

در روسيه هـم انـقـلاب خـيـلـي             .  نبود
مـگـرکـم بـه       .   بـوده اسـت    "   خاک آلـود  " 

تــرور ســرخ و اعــدامــهــا در جــريــان            
اشتباه کـردنـد و      .   انقلاب حمله کردند  

نميبايد اعـدام مـيـکـردنـد امـا ايـن                
نبايد باعث شـود بـگـوئـيـم انـقـلاب               

. اکتـبـر اصـلا انـقـلاب نـبـوده اسـت                
منصور حکمت در کنگره سوم گـفـت        
اگر آخوندها بفکر جانشان هستند از       

در .   همين امروز بما مراجـعـه کـنـنـد          
انقلاب اما تضيمن نميدهـيـم آخـونـد        

تمام تلاشمان را مـيـکـنـيـم           .   نکشند
اينطور نشـود ولـي اگـر آخـونـدي را                
مردم بدرخت کشيدند نميگوئيم ايـن       

ديگر انقلاب نيست و بدرد نميـخـورد       
 .  و توحش است و غيره

ميپرسيد تضمين شما چـيـسـت؟       
تضمين ما همان حـکـومـت انسـانـي           
اســت کــه دوســتــمــان زيــاد خــوشــش         

ببينيد دوستان عزيز به اسـم       .     نميايد
در تمام طول تاريخ    .   مذهب کشته اند  

بـا مـذهـب سـر بـريـده انـد و امــروز                    
جمـهـوري اسـلامـي عـامـل کشـتـار               

کمونيستها را هميشـه     .   مذهبي است 
بـه  .   بعنوان کافر و ضد خدا کشته انـد       

اسم ناسيونـالـيـسـم و دفـاع از خـاک                
فـردا هـم اگـر        .   وطن هـم کشـتـه انـد          

ناسيوناليستها بـقـدرت بـرسـنـد بـاز             
بعنـوان دفـاع از خـاک پـاک مـيـهـن                  

ــيــســتــهــاي       را "   وطــن فــروش   " کــمــون
بجرم بي احترامي بـه      .   خواهند کشت 

پرچم و کورش کبير و تماميت ارضي       
بحثهاي من در نقد کـورش       .   ( و غيره 

پرستي را شنيده اند و گفته اند حميـد        
اگـر دسـتـشـان       .   تقوائـي تـازي اسـت       

بجائي بند بود بجرم خـيـانـت بـوطـن             
به اسم مذهب و   ).  اعدامم ميکردند 

کشور مدتهاست ميکشند ولي بهانه     
و توجيه ديگري هم اخيرا اضافه شـده        

بـه اسـم انـقـلاب هـم            !   انـقـلاب  .   است
به اسم پرولتاريا هم کشتـه      .   کشته اند 

در شوروي در چـيـن و در هـمـه                .   اند
پـديـده جـديـدي       .   انقـلابـات مـعـاصـر       

داريم که ميگويد آرمان انقلاب آنقدر      
مقدس است که ميتوان در راهش آدم       

نـه در مـيـدان جـنـگ بـلـکـه                 .   کشت
استاليـن بـا     .   دستگير کنيد و بکشيد   

ايـن يـک پـديـده         .   همين شيـوه کشـت     
معاصر است و متاسفانه ايـن پـديـده          
به اسم من و تو کمونيست تمـام شـده           

کـه در راه      "   کمـونـيـسـتـهـائـي       .   " است
آرمــانشــان تــيــغ مــيــکــشــنــد بــروي          

در راه آرمانشان کـرور کـرور         .   جامعه
کـاري کـه       -مردم را کـوچ مـيـدهـنـد         

به اسم انقلاب زينويـف     .   استالين کرد 
هــا و بــوخــاريــن هــا و هــمــرزمــان                

کـمـونـيـسـم      .   ديروزشان را سر ميبرند   
کارگري مـيـگـويـد ايـن کـمـونـيـسـم                 

. اساس کمونيسم انسان اسـت    .   نيست
اساس سوسياليسم تنها طبقه کـارگـر    
نيست، همه انسانها و هـمـه جـامـعـه            

کمونيسـتـهـاي غـيـر کـارگـري            .   است
بارها به اسم طبقه کارگر بقيه جامعه       

همانطور کـه    .   را به صلابه کشيده اند    
يکي از دوسـتـان در صـحـبـتـهـايـش               
گفت آنزمان که مـا اتـحـاد مـبـارزان             
کمونـيـسـت عـلـيـه بسـتـن روزنـامـه                 
ميزان اطلاعيـه داديـم گـفـتـنـد ايـن               
روزنــامــه ارتــجــاعــي اســت بــگــذار           

  ٥٧ مـارس      ٨وقـتـي در       .   ببندندش
ــيــســت از              ــارزان کــمــون ــحــاد مــب ات
تظاهرات زنان عليه حجاب حـمـايـت         
کرد گفتند اين جـنـبـش زنـان شـمـال               

يک کسي مثـل دوسـت     .     شهري است 
بــي   -مــا کــه ايــن ســئــوال را دارد              

احترامي نميکنم شايد ايشان آنزمـان      
مــوضــع راديــکــالــي داشــتــه اســت،          
منظورم کسي با موضـع امـروز ايـن           

آنزمان کارگـر را در         -دوستمان است 

 
١از صفحه   ...انقلاب، حزب و هژموني طبقه کارگر  
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مقابل ما مـيـگـذاشـت و مـيـگـفـت                
مساله زنان شمال شـهـري ربـطـي بـه              

ايــن نــوع بــاصــطــلاح      .   کــارگــر نــدارد  
وقــتــي خــيــابــانــهــا    "   کــمــونــيــســتــهــا " 

مــيــجــوشــيــد در کــارخــانــه بــدنــبــال          
. اعتراض بـر سـر سـود ويـژه بـودنـد                

همان  جنبش کارگريهائي کـه از هـر           
جمله شان ده تا کارگر ميـريـخـت کـه            
حالا دوستمان ميگويد چـرا کـم اسـم           

آنها در کارخانه هـا     .   کارگر را ميبريد  
مشغول بحث سود ويـژه بـودنـد و در             
خـيــابــانـهــا حـزب االله داشـت اســيــد             

مـيـگـفـتـنـد       .   ميپاشيد بصورت زنـان   
اين شمال شهري است ما بايد بـفـکـر           

" چــپ" مــن بــا ايــن       .   کــارگــر بــاشــيــم  
" چـپ " ما محصول نـقـد ايـن          .   نيستم
همـيـن نـوع چـپ اسـت کـه               .   هستيم

وقتي ما از حکومت انساني صحبت      
. ميکنيم ميـگـويـد کـارگـر چـه شـد              

مگر کم به اسم کارگر سر بريـده انـد؟            
بـاســم کـارگــر گــفـتــه انــد ايــن خــرده              

ايـن  .   بورژواست بايـد سـرکـوب شـود         
اين .   محتکر است بايد اعدامش کرد    

بورژوا و ضد انقلاب است بايد اعـدام        
کــمــونــيــســم کــارگــري اعــلام        .   شــود

مجازات اعـدام  .   ميکند اعدام نداريم 
. حبس ابد هم نـداريـم     .   بايد  لغو شود   

اساس سوسياليسم ما انسـان اسـت،         
در .   نه تاکتيکـي بـلـکـه اسـتـراتـژيـک             

دولتي که ما وعده ميدهيم، آينده اي       
که ما وعده ميدهيم نه تنها بـه اسـم            
خدا و ميهن بلکه به اسـم انـقـلاب و               
مارکس و طبقه کارگر هـم نـمـيـشـود         

به اسم هـيـچ مـقـدسـاتـي           .   اعدام کرد 
چـيـزي مـقـددس       .   نميشود اعدام کرد  
نميشـود بـه اسـم        .   تر از انسان نيست   

انسان انسان را کشت ولي با هر اسـم          
در تمام طول تـاريـخ       .   ديگري ميشود 

الـبـتـه مـنـافـع         .   اين کار را کـرده انـد       
مادي و طبقاتي پشت اين توجيهـات       
است، پشت استالينيسم هـم مـنـافـع          
طبـقـه کـارگـر نـبـود مـنـافـع مـادي                   
بورژوازي صنعتي روسيـه بـود، ولـي          
سرمايه داري دولتي روسيه يک ظاهر      
و پرچم و توجيهي، با اتکا بـه سـنـت             
انقلابها از روبسپير و ژاکـوبـنـهـا تـا              

را "   اعـدام انـقـلابـي      " آنروز، داشت که     
ايـن بـار بـه اسـم           .   مجـاز مـيـشـمـرد       

انقلاب سرکوبگري توجـيـه شـد و آن            
مـا ديـگـر اجـازه         .   فجايـع بـبـار آمـد        

اساس سوسياليـسـم انسـان      .  نميدهيم

اســت و حــکــومــت انســانــي حــرف            
طـوري شـده     .     کمونيسم امـروز اسـت     

است که گويا انسان امر حقوق بشـري      
ــر امــر                    ــارگ ــه ک ــق هــا اســت و طــب

تـنـهـا    .   ايـن دروغ اسـت      .   کمونيستها
کسي که طبقه کارگر را نـمـايـنـدگـي            
ميکند ميتواند واقـعـا از انسـانـيـت            

نـمـيـتـوانـيـد در         .   والسـلام .   دفاع کند 
مــجــلــس و پــارلــمــانــتــان مــيــلــيــارد         
ميليارد به بـانـکـهـا و مـفـتـخـورهـا                 
بدهيد و از حقوق کـارگـر و خـدمـات             
اجتماعـي بـزنـيـد و مـدعـي حـقـوق                 

. ايـن دروغ اسـت      .   انساني هم باشيـد   
کســي کــه مــدافــع پــرولــتــاريــاســت           

. ميـتـوانـد از انسـانـيـت دفـاع کـنـد                 
مــارکــس .   مــعــيــار مــا انســان اســت      

ميگويد راديکاليسم يعني دسـت بـه        
ريشه بردن و براي انسـان ريشـه خـود            

ــوژي،       .   انســان اســت     ــول ــدئ ريشــه اي
مارکسيسم، پرولتاريا، کـمـونـيـسـم،         

بـراي انسـان     .   سوسياليـسـم، نـيـسـت       
ــه اســم    .   ريشــه خــود انســان اســت          ب
بـه اسـم     .   ايدئولوژي نميتوان سر بريـد    

مـيـپـرسـيـد      .   انقلاب نميتوان سر بريد   
چه بايد کرد؟ همانطـور کـه يـکـي از              
دوستان گفت انقلاب جنگ نـيـسـت،         
بايد يک جو و فضا و فرهنگي و يـک            
سطحي از تـوقـعـات و انـتـظـارات و               
اميدها و آرزوها را شکل بـدهـيـد تـا            

در جــامــعــه اي کــه         .   پــيــروز شــويــد   
ناسيوناليسم يا مذهب بـه ايـن فضـا           
شکل ميدهد شما هزاران پياده نـظـام        
هم داشته باشيد و صدها کارخانه هم       
ــفــع                 ــه ن ــکــشــيــد ب ــه اعــتــصــاب ب ب
ناسـيـونـالـيـسـم و مـذهـبـيـون تـمـام                   

بر عکـس    .   ٥٧مثل انقلاب   .   ميشود
اگر مـعـيـار هـا و ارزشـهـاي چـپ و                   
انساني در جامعه دست بـالا داشـتـه           
ــعــصــبــات                ــاشــد  مــقــدســات و ت ب
ارتجاعي حاشيه اي ميشود و کسـي        
ديگر نخواهد توانست به اسم کـورش       
کبير و محمد و نژاد آريائي  و حـتـي         
به اسم انقلاب و کمونيـسـم و طـبـقـه              

چـون  .   کارگر انساني را زير پا له کـنـد       
اگـر  .   که صد آيد نود هم پيش ماسـت       

ما محور را انسان قرار بدهيـم آزادي         
طبقه کارگر را هم تضمين کرده ايم و         
باور کنيد در تئوريهاي مـارکـس هـم          
انسان نقش محوري دارد امـا بـه آن             

مـيـدانـيـد     .   عطف توجـه نشـده اسـت        
کدام چپ به اين توجه نميکند؟ چـپـي         

که خودش کارگر نيست و از جـنـبـش          
فـعـال و رهـبـر         .   کارگري بيگانه است  

کارگري احتيـاجـي بـه مـجـيـزگـوئـي              
اگر يـک رهـبـري        .   طبقه  کارگر ندارد   

کارگري اينـجـا سـخـنـرانـي مـيـکـرد               
.  کمتر از من اسم طبقه اش را ميبـرد        

يک رهبر کارگري اعلام ميـکـنـد کـه           
زنان جامعه را طـبـقـه کـارگـر  آزاد                 
ميـکـنـد، اعـلام مـيـکـنـد جـوانـان،                 
اقليتهاي مذهبي، جوانان، کـودکـان،      
هرکسي به هر دليلي در اين جـامـعـه           
تحقير و بيـحـقـوقـي بـر او تـحـمـيـل                  
ميشود و ستم ميکشـد راه نـجـاتـش           

چـون  .   در دست من و طبقه من اسـت     
ريشه همه اين مسائل استثمار اسـت        

. و من تيشه برداشته ام ريشه را بـزنـم         
حــتــي فــحــشــا امــروز ريشــه اش بــه           

ريشـه  .   دوهزار سال پيش بر نميگـردد     
اش در سرمايه داري امروز اسـت کـه          

مذهـب امـروز     .   زن را کالا کرده است    
مـلـيـت    .   مذهب قرون وسطي نـيـسـت      
ايـنـهـا    .   امروز مليت فردوسي نيسـت    

همه ابزارهاي سـرمـايـه داري امـروز            
بــراي حــفــظ اســتــثــمــار و ســودآوري          

کسي که مـدعـي حـل        .   سرمايه است 
ايــن مســائــل بــاشــد ولــي نــخــواهــد           
سرمايه را بزند يـا تـوهـم دارد و يـا                 

بـدون نـفـي      .  دارد عوامفريبي ميکند 
استثمار نميشود اين تـبـعـيـضـات و            

اگر من نماينـده    .   ستمها را از بين برد    
طبـقـه کـارگـر هسـتـم رو بـجـامـعـه                   

اگـر مـدام     .   اينطور صحبت مـيـکـنـم      
بگويم زنده باد طـبـقـه کـارگـر بـقـيـه                 
جامعه ميگويد خوب برو طـبـقـه ات          
را آزاد کن من هـم بـايـد بـفـکـر درد                  

 .  خودم باشم
 

 مردم" خودخواهي"انقلاب و 
دوستي گفت مردم آمريکا دنبـال      

دست عـزيـز     .   منافع خودشان هستند  
مردم هميشه براي مـنـافـع خـودشـان           

مـردم  .   اعتراض و مبارزه مـيـکـنـنـد         
انـقـلاب   .   انقلابي حرفه اي نـيـسـتـنـد         

وقتي رخ نميدهد که همه مردم مـثـل         
من و يا شايد مثل شما زندگيشان را        

. وقف سيـاسـت و مـبـارزه کـرده انـد               
کسي که از صبح تا شب کار ميکنـد         
ميبيند خـانـواده اش گـرسـنـه اسـت               
شــغــلــش تــامــيــن نــيــســت، بــيــکــار          
ميشود، ميبيند زنش و يا دخـتـرش،        
و اگر زن است خودش، هر روز تـحـت          
تبعيض و بيحقوقي است و بنابر ايـن         
منافع شخصي اش ايجاب مـيـکـنـد          

مــن .     عــلــيــه ايــن وضــعــيــت بشــورد      

کمونيست يا انقلابي حرفه اي سـعـي         
ميکنم مردم هـر چـه بـيـشـتـر خـيـر                  
عامه را ببينند ولي انقلاب وقتي رخ       
نميدهد که مردم خير عامه را محـور        

انـقـلاب يـعـنـي مـردم           .   گذاشتـه انـد    
آنچنان تحت فشار قرار گرفته اند کـه         

اگـر  :   متـوجـه يـک مسـالـه شـده انـد               
مـان ،    "   شـخـصـي   " ميخواهيم منافع   

منافع يـک طـبـقـه، يـک بـخـشـي از                   
جامعه و حتي يک خانـواده مـتـحـقـق            
بشود بايد جمعي حرکت و اعـتـراض         

 . کرد و حکومت را انداخت
دوست ديگري پرسيد انقـلاب بـه        

انــقــلاب يــک امــر     .     چــه مــيــگــوئــيــد  
آرماني نيست که طبق ايده آلهاي مـا        

انقلاب يـعـنـي وقـتـي         .   اتفاق ميافتد 
جامعه اي براي منافع خيلي زميـنـي        

اش تشـخـيـص مـيـدهـد         "   شخصي" و  
بــايــد بــلــنــد بشــود و حــکــومــت را              

يکي نان ميخواهـد، يـکـي        .   بياندازد
آزادي ميخواهد، يکي آزادي پـوشـش     
مــيــخــواهــد، يــک جــوان مــيــخــواهــد       

. زندگي شاد و مـدرن داشـتـه بـاشـد              
دوستي  ميگفت يـکـي از آشـنـايـان              
قديمي اش که حالا در ايران جمهوري       
اسلامي  ميليونر شده است بـا رژيـم           
مخالف است و وقتي دوستمان علـت       
را پرسيده  گفته است  بـه ايـن دلـيـل               
که ميخواهـد هـر جـور دوسـت دارد              

ايـن هـم بـراي        .   پولش را خـرج کـنـد         
او هـم    .   خودش يک انگـيـزه اي اسـت         

. دنبال مـنـافـع شـخـصـي اش اسـت               
انقلاب وقتي رخ مـيـدهـد کـه هـمـه                
کساني که دردي دارند ميفهـمـنـد بـا           
رفرم و با استحاله و غيره مساله شان        
حل نميشود و بايد بخيابان ريـخـت و          
رژيــم را ســرنــگــون کــرد تــا هــرکــس            

انقلاب بقول لـنـيـن       .   بخواستش برسد 
وقتي رخ ميدهد کـه جـامـعـه ديـگـر              
تحمل نکند و حکومت نتواند ديـگـر         

اين تعريـف و    .   خودش را تحميل کند  
تبيين از انقلاب هم در مورد انقـلاب        

 صدق مـيـکـنـد و هـم در               ٨٨ و   ٥٧
مـورد تــونــس و مصــر و  لــيــبــي و                

مردم عليه ديکتاتورها بلنـد     .     سوريه
ميشوند نه به اين خاطر که از چشم و     
ابــروي شــخــص ديــکــتــاتــور بــدشــان         
ميايند بلکه به اين دلـيـل کـه يـکـي               
ديکتاتـوري را در فـقـر ديـده اسـت،                
يکي در تبعيض و بيعدالـتـي، يـکـي           
در عـدم آزاديـهـا و يـکـي در عـقـب                   
مــانــدگــي و تــحــجــر و ضــديــت بــا              
مـدرنــيــســم و يــکـي هــم در ايــنــکــه             
ــطــور کــه                ــولــش را آن ــد پ ــمــيــتــوان ن

انقـلاب بـه ايـن        .   ميخواهد خرج کند  
طبـقـات چـه کـاره         .   شکل رخ ميدهد  

اند؟ احزاب و جنبشها چه کـاره انـد؟           
اينـهـا در سـيـر و رونـد تـحـولات و                    
نتيجه انقلاب نقـش تـعـيـيـن کـنـنـده               

اينطور نيسـت کـه چـون تـوده            .   دارند
ــه                 ــد ب ــخــتــه ان ــان ري ــاب ــخــي مــردم ب

انـقـلابـي در      .   خواستهايشان ميرسند 
عصر ما و در اين دور و زمانه پـيـروز     
ميشود که پارادايم آن انقـلاب، فضـا         
و فرهنگ و گفتمان آن انقـلاب مـهـر           
سوسياليستها، مـهـر کـمـونـيـسـم و              
طبقه کارگر، کمونـيـسـم کـارگـري را            

مـنـظـورم ايـن       .   برخود داشـتـه بـاشـد       
نيست که همه مردم حـتـي اکـثـريـت             
انقلابيـون خـودشـان را کـمـونـيـسـت               

در انقلاب اکـتـبـر شـايـد يـک           .   بدانند
درصد کساني کـه انـقـلاب کـردنـد و              
حــتــي در ارتــش ســرخ جــنــگــيــدنــد            
خودشان را کمونيست و مارکسيست     

ولي سياست و هژمونـي     .   نميدانستند
بـقـول   .   بلشويکها را قـبـول داشـتـنـد           

کتاب ده روزي که دنيا را تـکـان داد             
کساني که ميگفـتـنـد مـن نـمـيـدانـم              

درست لنين کيست ولي هر که هست       
توده مردم نقد کمونيـسـتـي       .   ميگويد

مـارکـس   .   به جامـعـه را مـيـپـذيـرنـد            
ميگويد ريشـه خـود انسـان اسـت و              
ــيــت را مــحــور قــرار               وقــتــي انســان
ميدهيد و از زير خروارها تبعـيـض و          

 
٢از صفحه   ...انقلاب، حزب و هژموني طبقه   
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 4 ١٣٩٠ دي ٤ انترناسيونال 

استثمار و بييحقوقي بيرون ميکشيد      
و نشان مـيـدهـيـد کـه حـزب طـبـقـه                   
کارگر، رهـبـر طـبـقـه کـارگـر پـرچـم                   
رهــائــي جــامــعــه را در دســت دارد             
آنوقت توده مردم بـا شـمـا خـواهـنـد               

تنها چنيـن انـقـلابـي مـيـتـوانـد              .   بود
انقلابي که در پارادايم و     .   پيروز بشود 

سيستم فکري و ارزشي ناسيوناليسـم      
و مــذهــب، کــه جــزو گــرايشــات                  

و ديــفــالــت جــوامــع       "   خــودبــخــودي " 
امروزي است، شکل بگيرد شـکـسـت        

حتي اگر کمونيـسـتـهـا        .   خواهد خورد 
سازمانهاي عريض و طـويـل داشـتـه           
ــاشــنــد و کــارگــران هــم صــد هــا                  ب

 ٥٧مگر در انقلاب     .   اعتصاب کنند 
اينطور نشد؟ مگر کارگر نفـت نـبـود          
که کمر حکومت محمدرضـا شـاه را          
شکست؟ چرا اسلاميون سوار انقلاب     
شدند؟ بخاطـر ايـنـکـه يـک جـنـبـش                

اسـلامـي ضـد شـاهـي وجـود               -ملي
داشت که همه ارزشها و معـيـارهـا و           
فرهنگ مبارزه عليه سلطنت، يعنـي      
پارادايم انقلاب عليـه حـکـومـت، را           

ايـنـجـا فـرصـت بـاز           .   تعريف ميکرد 
همانـطـور کـه       .   کردن اين بحث نيست   

رفيق شمه صلـواتـي اشـاره کـرد مـن             
" دوران فـتـرت    " سالها قبل در نوشتـه       

. ايــن مــوضــوع را تــوضــيــح داده ام           
موضوع بطور خلاصه اينست که بعد      

ــاي         ــودت ــار         ٢٨از ک ــي ــع ــرداد م  م
انقلابيگري، ضد آمريکائيـگـري شـد       

اسـلامـي ضـد        -و يک جنـبـش مـلـي       
شاهي ضد آمريکائي شـکـل گـرفـت           
که  هـمـه نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون از                  
مجاهد تا خميني و نهضـت آزادي و          
جبهه ملي تا چپ چـريـکـي و غـيـره               

چريکها شاخه چپ و    .   اجزاي آن بودند  
مترقي اين جنبش بودند و  خميني و        
مــنــتــظــري و رفســنــجــانــي و ديــگــر          
آخوندهاي طـرفـدار خـمـيـنـي شـاخـه              

از آن دوره در جـامـعـه      .   ارتجاعي اش 
ايران يک پارادايم و گفتماني مسـلـط         
" شد که مذهب و نـاسـيـونـالـيـسـم و                

معترض به حـکـومـت در         "   کمونيسم
چـپـهـا    .   آن شريک و در کنار هم بودنـد       

حســيــن را نــمــاد انــقــلابــيــگــريشــان          
ميدانستند و اسلاميـون از جـامـعـه           

. بي طبقه توحيدي صحبت ميکردنـد    
 در پايه اي     ٥٧علت شکست انقلاب    

ترين سطح وجود و دست بالا داشـتـن          
  . چنين فضا و جنبشي بود

مردم مجهول معاون 
 نميخواهند

نکته ديگري که از همين تـجـربـه         
روشن ميشود اينستکه معيار چپ و    
انقلابي بودن به نظر من اته ئـيـسـم و            
نقد فکري مذهب نيست بـلـکـه نـقـد             
مذهب سياسـي و يـا نـقـد سـيـاسـي                 

امروز ضديت با اسـلام      .   مذهب است 
چون چـپـهـائـي       .   سياسي معيار است  

هستند مثـل حـزب اس دبـلـيـو پـي                
حزب سوسياليستهاي کـارگـري در       (   

که بخدا اعـتـقـادي نـدارنـد        )   انگليس
. ولي حزب االله را انقلابـي مـيـدانـنـد           

اته ئيست است ولي وقتي به سياست       
ميرسـد قـهـرمـانـش حسـن نصـراالله              

چرا؟ چون حسن نصـراالله ضـد         .   است
اينجا باز بـه بـحـث         .   آمريکائي است 

ايــنــجــا ضــد        .   انســان مــيــرســيــم       
ضــديــت بــا       (   آمــريــکــائــيــگــري          

امپرياليسم و يا ضديـت بـا شـيـطـان             
بزرگ بسته به اينکه به چه شاخه ايـن          

مـعـيـار شـده       )   جنبش متعلق باشيـد   
گويا هر کس ضد امپرياليست     .   است

همانطور که گويـا  .   است مترقي است  
هر کسي که ميگويد زنده باد کـارگـر      

ببينيد رفقا براي انسان    .   مترقي است 
خيلي .   مجهول معاون نميشود گرفت   

از ناسيوناليستها بمـا کـه مـيـرسـنـد             
استـدلالشـان ايـنـسـتـکـه وقـتـي مـا                 
ميگوئيم مـلـت مـنـظـورمـان مـردم              

خوب اگـر واقـعـا مـنـظـورتـان             .   است
مردم است از مردم صحبت کـنـيـد و           

 .  نه از ملت
مدعي اند پرچم و کورش کبير را       

سـوال  !   هم بخاطر مردم علم کرده انـد       
اينست که اگر همين مـردم پـرچـم را             
آتش بزنند آيا دمار از روزگارشـان در      

ايـنـجـا    .   نمي آوريد؟ التبه اگر بتوانيد    
فــوري خــاصــيــت و شــان نــزول ايــن             

 .مجهول معاونها معلوم ميشود
هر کس يک واسطه اي تـعـريـف            

ميکند، يکي ميگويد با واسطه خـدا       
انسان خـوشـبـخـت مـيـشـود، يـکـي                
ميگويد با واسطه  پـرچـم و مـيـهـن                
انسان خـوشـبـخـت مـيـشـود، يـکـي                
ميگويد با واسطه نـيـاکـان و قـوم و               
اجداد انسان خوشـبـخـت مـيـشـود و             
يکي هم اين وسط پيدا شده پرولتاريا       

ما هيچيـک  .   را واسطه قرار داده است  
پـرولـتـاريـا     .   از اينها را قـبـول نـداريـم       
پـرولـتـاريـا     .   اينـطـور حـرف نـمـيـزنـد           

ميگويد انسانهاي دنيـا از هـر کـس            
باندازه توانش به هـر کـس بـه انـدازه               

 و نه به هر کـارگـر         هر کس به  .   نيازش
باندازه نـيـازش و تـوي خـرده بـورژوا               

و يـا زنـده      !   بزندان برو چون ضد خلقي    
باد حسن نصراالله کـه گـرچـه زنـان و               
کلا انسان را زير پا له مـيـکـنـد ولـي             

چپ فرقـه اي و       !   ضد آمريکائي است  
چپ سنتي وضع را به اينجا کشـانـده          

 . است
چه ميـکـنـيـد     " اگر حالا به سئوال     

که در انقلاب مردم امثـال قـذافـي را           
برگرديم جواب من ايـنـسـت        "   نکشند

مـا  .   کاري که الان داريـم مـيـکـنـيـم             
ــرهــنــگ و                   ــع و ف ــوق ــيــت و ت ذهــن
پارادايمي ايجاد ميکنـيـم کـه کسـي           

بـه  .   نتواند کسي را راحت اعدام کـنـد       
وقتي ما  .     هر اسمي و به هر بهانه اي      

نوشتيم اعدام قتل عمد دولتـي اسـت       
و مــمــنــوع اســت خــيــلــي از چــپــهــا            
اعتراض کردند و هنوز هم نيروهـائـي      
هستند که خود را چـپ مـيـدانـنـد و               

را مــجــاز   "   ضــد انــقــلابــيــون   " اعــدام   
ولــي در جــامــعــه امــروز       .   مــيــدانــنــد

مخالفت با مـجـازات اعـدام خـيـلـي             
بيشتر نفوذ پيدا کرده است  و حـزب            
ما در اين جهت نقش تعييـن کـنـنـده            

  . اي داشته است
احزاب چگونه قضاوت 

 ميشوند
ميپرسند بدنه کارگـري و عـرض         

. و طول حزب در داخـل چـقـدر اسـت             
طبعا من نميتوانم در اينجـا گـزارش         
تشکيلاتي در مورد ابـعـاد حـزب بـه            
شــمــا بــدهــم امــا کســي کــه چــنــيــن            
معياري براي قضاوت حزب دارد بـه         

. نظر من سوراخ دعا را گم کرده است       
ميگويند بايد ببينيم چند تـا کـارگـر          
عضو حزبند؟ من ميپرسم اگر حـزب        
توده  تعداد زيـادي عضـو کـارگـر و               
تشکيلات عريض و طـويـلـي داشـتـه           
! بــاشــد شــمــا تــوده اي مــيــشــويــد؟           

سياستها و مواضع احـزاب خصـلـت          
طبقاتي آنها را تعيين ميـکـنـد و نـه             

وقـتـي   .   ترکيب و طـول و عـرضـشـان          
ــاچـــر از اهـــداف و                 ــارت تـ ــارگـ مـ
سياستهايش صحبت ميکند  کسـي       
نميرود عرض و طول حزب محـافـظـه         
کار انگليس را اندازه بگيرد، حـرفـهـا         
را ميشنود و مـيـفـهـمـد ارتـجـاعـي                

ده ميليون عضـو حـزب تـاچـر           .   است
بــاشــنــد و يــا ده نــفــر آن اهــداف و                  
سياسـتـهـاي اعـلام شـده ارتـجـاعـي               

حزب کمونيست کارگري را هم     .   است
. به همين شيـوه قضـاوت مـيـکـنـنـد             

حزب ما يک پديده سياسي اسـت کـه           
يک سياسـتـهـا و يـک  انـتـظـارات و                   
توقعات و چشم انداز معـيـنـي را بـه             
دورن جــامــعــه مــيــبــرد و يــک ابــزار            
مبارزاتي است براي سـازمـانـدهـي و          

حـزب  .   پيشبرد سياستها و اهـدافـش      
 -کــل ايــن مــجــمــوعــه ســيــاســي               

مبارزاتي است و بايـد در کـلـيـت آن              
 . شناخته و ارزيابي شود

 
 در نقد ناسيوناليسم

در اينجا دوستي اشـاره کـرد بـه            
مساله ناسيوناليسم و صـحـبـتـي کـه           
چندي قبل من در يک سـخـنـرانـي در            
گوتنـبـرگ سـوئـد در مـورد کـورش               

سخنراني که خـيـلـي از         .   کبير داشتم 
. ناسيوناليـسـتـهـا را بـرآشـفـتـه کـرد               

دوستمان تجربه اي را نـقـل کـرد کـه               
چطـور يـک صـاحـب رسـتـوران اهـل                
مغولستان از چنگيزخان بـا عـزت و           

ايـن  .   احترام صحبت مـيـکـرده اسـت         
اتفاقا يکي از مـثـالـهـاي مـن در آن               

بـحـث   .  جلسه سخنراني گوتنبرگ بود 
اين بود که قهرمان ملي هـر کشـوري       
قاتل کشور همسايه است و اين مثال       
را زدم که چنگيز خان را مـن و شـمـا              
بعنوان وحشي و آدمکش ميشناسيـم      
ولي مردم مغولستان او را قـهـرمـان           

نادرشاه از نظر خـيـلـي       .   ملي ميدانند 
از ايرانيان نادر شاه کبير است، مـلـت    
هندوستان او را غارتگير ميشناسنـد      
چــون بــه آن کشــور حــملــه کــرده و                 
جواهرات گرانقيمتي مثل کوه نـور و         

در .   درياي نور را به غارت برده اسـت        
هندوستان همانـطـور در مـورد نـادر            
حرف ميزنند که من و شما راجـع بـه            

در اينجا مـحـمـد آسـنـگـران           .   چنگيز
مساله ناسيوناليسم را باز کرد و مـن        
ايــن را فــقــط اضــافــه مــيــکــنــم کــه             
ناسيوناليسم ابزار متعارف بـورژوازي    

ــوب اســت         ــرک ــراي س ــانــي   .   ب ــت دوس
معتقدند مذهب و بـخـصـوص نـقـش           
سياسي مذهب در ايران بپايان رسيده      
ــعــدي حــتــي اگــر                  اســت و دولــت ب
بورژوائي باشد مجبور است مـذهـب        

من اين  .   را تا حد زيادي کنار بگذارد     

را ميپذيرم اما سئوالم اينست که آيـا        
همين نفرت جامعـه از مـذهـب ايـن              
فرجه را به ناسيوناليستها نميدهد که      
فردا اگر در ايران بـقـدرت بـرسـنـد بـا               
تيغ ناسيوناليسم بجان مردم نيفتنـد؟      

. به نظر من اين خيلي مـمـکـن اسـت         
در جمهوري اسلامـي بـه شـکـلـي از              

. ناسيوناليسم اعده حيثيت شده اسـت  
ناسيوناليسم به اپوزيسيون رانده شـده      
و قيافه حق بجانب بخود گرفته و اگـر         
فــردا دســتــش بــجــائــي بــنــد بشــود            
انقلابيون و کمونيستها را اين بـار بـه          
اسم وطن فروش و مـخـالـف پـرچـم و               

. تماميت ارضي از دم تيغ ميگذرانـد      
اتــهــام کــلاــســيــک بــورژوازي بــه                 
کمونيستها هميشه وطن فروشي بوده     

جمهوري اسلامي بجرم کـفـر و        .   است
ارتداد ميکشد و نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا             

فتوايشان را عليه   .   بجرم وطن فروشي  
شنيدم گفته اند حـمـيـد       .     من داده اند  

تقوائي تازي است، چرا؟ چون مـن در      
همان سـخـنـرانـي گـوتـنـبـرگ عـلـيـه                 
مقدساتي مثل پرچم و کورش کـبـيـر          

 .  صحبت کرده ام
يک نکته معتـرضـه هـم ايـنـجـا              

نــاســيــونــايســتــهــاي ايــرانــي    .   بــگــويــم
ــوده انــد و                 هــمــيــشــه ضــد عــرب ب
بخصوص در دوره جمهوري اسـلامـي       
با بـدتـريـن تـحـقـيـر و تـوهـيـن هـا،                      
سوسمار خور و غيره، دربـاره اعـراب        

ــقــلاب در    .   صــحــبــت مــيــکــردنــد      ان
کشورهاي عربي آنـهـا را خـفـه کـرد               
حالا با پرچم تازي ستيزي بـه مـيـدان           

هـا بـد     "   تـازي " ميـگـويـنـد       .   آمده اند 
هستند، تـازي هـائـي مـثـل حـمـيـد                 

اين نيروي انقلابات مـنـطـقـه        !   تقوائي
است که نه تنها ضدعربي گري بلـکـه         
کل بيگانه ستيـزي و بـرتـري طـلـبـي               
خاص ناسيوناليـسـتـهـا را  يـکـسـره               

در کشورهاي  .   افشا و بي اعتبار کرد    
عربي که به زعـم نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا                

و غــيــره بــود         "   بــدوي" و   "   وحشــي" 
انقلابهائي اتفاق افتاده که به نمونه و        
الگوي مبـارزات مـردم جـهـان بـراي             
رسيدن به آزادي و رهائي تبديل شـده         

انقلاباتي کـه نـه عـربـيـتـي در             .   است
ــي                  ــت ــي ــه اســلام ــا هســت و ن ــه . آن
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انقلابهائي بـا پـرچـم نـان و آزادي و                 
 .  برابري و کرامت انساني

به اين مـعـنـي بـايـد گـفـت دوره                
ناسيوناليسم در اپوزيسـيـون، و دوره         
دموکراسي پناهي و تـوهـم پـراکـنـي            

. ميهـنـي گـذشـتـه اسـت            -هاي ملي 
ناسيـونـالـيـسـم هـم مـانـنـد مـذهـب                  

. جايگاهي در ايـن انـقـلابـات نـدارد            
وقتي حتي هـيـلاري کـلـيـنـتـون هـم                
ناگزير ميشود بگويد اين انقلابات بر      
سر ارزشهاي جهانشمول انساني است     
معلوم ميشود که ديگر ضد انـقـلاب         

 -هم نميتوانـد روي ارزشـهـاي مـلـي            
مذهبي براي سرکوب انقلاب حسـاب      

البته همه زورشان را ميزنند     .   باز کند 
ولي واقعـيـات بـه آنـان جـاي زيـادي                

در حيات خلوت   .   براي مانور نميدهد  
اسـلام و نـاسـيـونـالـيـسـم عـرب، در                   
کشــوري مــثــل مصــر کــه مــنــشــا              
ــوان                ــســم عــرب و اخ ــي ــال ــون ــي ــاس ن
المسلمين است، انقلاب عظيـمـي در        
ــب و                    ــذهـ ــه مـ ــت کـ ــان اسـ ــريـ جـ

  .ناسيوناليسم در آن هيچکاره است
 موقعيت اسلام سياسي 

رفيقي گفت گويا من گفته ام دو        
من .   قطب امپرياليسم و سوسياليسم   

صحـبـت بـر سـر         .   چنين چيزي نگفتم  
ــي و                   ــاسـ ــيـ ــلام سـ ــطـــب اسـ دو قـ
ميليتاريسم نئوکنسرواتيستي غـرب    

و اينکه اين دوقطب خـاک دنـيـا         .   بود
. را در دهه گذشته به توبره کشيده انـد  

امروز اين دوقطب هر دو به آخر خـط          
نـئـوکـانـهـا کـه بـا هـمـه                .   رسيده انـد   

ايدئولوگها و شخصيتهاي سياسـي و       
فرهنـگـي و نـظـريـات اقـتـصـادي و                 
فلسفي و اجتماعـيـشـان بـه حـاشـيـه              
رانده شدند و موقعيت اسفبـار اسـلام         
سياسي هـم بـروشـنـي در وصـعـيـت                
اسفبار جمهوري اسلامي و سوريه در      

 . منطقه هويداست
سئوالاتي از مينا و محمد شـد     

در مورد دولت ترکـيـه و اسـلام نـوع              
دوستمان گـفـت نـبـايـد بـه             .   اردوغان

خـوب  .   اسلام نوع ترکيه توهم داشـت      
. صحبت مينا هم عينا هـمـيـن بـود            

مـيـخـواهـنـد      !   ما ميگوئـيـم هشـدار      
اسلام نوع جـديـدي کـه پـاپـيـون زده                

را بـمـيـدان      "   خوش خيـم " است، اسلام   
اســلام .   نــبــايــد اجــازه داد     .   بــيــاورنــد

ما اين را از همـان      .   خوش خيم نداريم  

از .    داريم ميگـوئـيـم     ٥٧دوره انقلاب   
" پـدر طـالـقـانـي       " زماني که گـفـتـنـد          

در آن   .   نماينده اسلام  بـهـتـري اسـت           
دوره نيروهائي کـه خـود را چـپ هـم               
ميدانستند معتقد بودند طالقانـي از       
بـهـشـتـي بـهـتـرسـت و ازو حـمـايــت                   

ما اطـلاعـيـه  داديـم کـه              .   ميکردند
اينها فرق ماهوي ندارنـد، سـگ زرد          

حـالا امــروز در      .   بـرادر شــغـال اســت      
ديگري "   پدر طالقاني " عرصه جهاني     

گـويـا   .   اردوغان در ترکيه  .   کشف شده 
ايشان اسلام خوبي اسـت، لـيـبـرال و             
دموکرات است و با اين مدل شـوراي         
بــنــغــازي مــيــســازنــد، بــا ايــن مــدل           
ميخواهند مساله سـوريـه را حـل و             
ــنــد و در مصــر اخــوان                  ــن فصــل ک

ما مـقـابـل     .   المسلمين را بجلو برانند   
. اينها مي ايستيم و اجازه نمـيـدهـيـم         

ما ميگوئيم اتفـاقـا خـطـر ايـن نـوع               
اسـلام نـوع     .  اسلام امروز بيشتر است 

القاعده دوره اش تـمـام شـد و حـالا                 
پـاي  .   را علم کرده انـد    "   اسلام معتدل " 

اسلاميسم هنـوز از سـيـاسـت قـطـع              
ــات اســلامــي       .   نشــده اســت     ــان ــري ج

ــد و در                    ــن زده ان ــل کــراوات و ادوک
کشورهاي اروپائـي بـه عـنـوان امـام             
جمعه و نماينـده مسـلـمـيـن و غـيـره                
ظاهر شده اند و از مسالمت و حـقـوق          
بشر و غيره دم ميـزنـنـد و دولـتـهـاي               

ايـن  .   غربي هم حمايتشان مـيـکـنـنـد        
سازش و کنـار آمـدن بـا اسـلامـيـون               
بــخــاطــر اســتــيــصــال و بــيــچــارگــي           

بورژوازي جهـانـي بـا       .   بورژوازي است 
ايــدئــولــوژيــهــاي کــلاــســيــک خــودش       

ــت           ــده اسـ ــده شـ ــانـ ــه  .   درمـ ــالـ مسـ
بخصوص در کشـورهـاي       .   اينجاست

مورد بحث ما با شرايط انفجاري کـه        
ليبراليسم و دموکراتيسم و     .   شاهديم

نئوکنسرواتيسم و کـنـسـرواتـيـسـم و            
نئوليراليـسـم و مـدرنـيـسـم و پسـت                
مدرنيسم و غيره همه کفگيـرشـان بـه          

نـاگـزيـرنـد بـه        .   ته ديگ خـورده اسـت      
شوراي بنغازي و يـا حـکـومـت نـوع              

مساله اينست و   .   ترکيه دخيل ببندند  
ما اين پديد را عميقا ميشنـاسـيـم و           

  . در مقابلش ايستاده ايم
 کارگر زدگي و پوپوليسم

دوستمان سعيد  اعـتـراض کـرد           
که چرا من در صحبتهايم فقط دوبـار        

و گـفـت انـقـلاب         .   اسم کارگر را بـردم    

کارگري ديگر جائي در سـيـاسـتـهـاي          
ما ندارد و خيلي متـاسـف اسـت کـه             
حزبي که روزي سـه مـنـبـع سـه جـزء                
سوسيالـيـسـم خـلـقـي را مـيـنـوشـت                 

در کنگـره   .   امروز  چنين نظراتي دارد    
سه منصور حـکـمـت جـواب چـنـيـن               

من نميدانم سـعـيـد       .   انتقاداتي را داد  
تا چه حد بحثهاي ما را دنـبـال کـرده             

در کنگره سه منصور حـکـمـت        .   است
گفت بمن ميگويند تو روزي اسطـوره        
بـــورژوازي مـــلـــي و مـــتـــرقـــي را              
مينوشتي، روزي سه منبع سـه جـزء          
را مينوشتـي حـالا خـاتـمـي را نـقـد                 
ميکني؟ منصور حـکـمـت گـفـت آن            
کارها را آنروز کردم که امروز اين کار        

پايه ها را گذاشتم، مـبـانـي         .   را بکنم 
نظري چپ پـوپـولـيـسـتـي را زدم کـه                
امروز در سياست مـقـابـل بـورژاوزي           

قرار نبود داستان زندگي مـا       .   بايستم
پلميک با چپ غير کارگري بـاشـد کـه           
امروز ديـگـر مـعـلـوم نـيـسـت کـجـا                  

در آن دوره نقد ايـن گـرايـش           .   هستند
مهم بود چون نه تنها در ايـران بـلـکـه             
در هــمــه دنــيــا بســتــر اصــلــي چــپ،            

مـنـصـور حـکـمـت         .   پوپولـيـسـم بـود      
مبارزه نظري عميقي عليه پوپوليسـم      
کرد بطوري که در همه سازمانهاي آن       
دوره فراکسيون اتحاد مبارزان درست     

مهمترينش کومه له بـود کـه آن         .   شد
نظرات را پذيـرفـت و بـر ايـن اسـاس                

و .   حزب کمونيست ايران تشکيل شـد     
. بعد هم حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            

ولي در اين حزب  يک نقـطـه عـطـفـي              
زماني که نظريه حـزب و      .   وجود دارد 

قدرت سـيـاسـي و حـزب و جـامـعـه                 
مطرح ميشود و همان تز معروف کـه        
تصرف قدرت سياسي کليـد گـذار از          

و .   تفسير جهان به تغيير جهـان اسـت        
به اين منظور بايـد در قسـمـت گـود              
استخر رفت و رو در رو با سياستها و        
جنبشها و گرايشات بورژوائي مقابله     

 . کرد
سعيد ميـگـويـد اسـم کـارگـر را              

ميدانيد سعيد عـزيـز کـه در          .   نبرديد
جنبش کارگري ما نفوذ و ارتبـاطـات        
وسيعـي داريـم؟ نـه بـخـاطـر ايـنـکـه                  
کارگر کارگر کرده ايم بلکه  بـه عـلـت       

کسـي کـه     .   سياستها و مـبـارزه مـان       
جنبش کارگري را ميشناسد ميفهمد     

 .  من چه ميگويم
 تــجــربــه    ٥٧مــن در انــقــلاب          

کوتاهـي از نشـسـت و بـرخـاسـت و                 
در آن   .   رابطه با کارگران فعال داشـتـم      

دوره در محـافـل کـارگـري کـاپـيـتـال               
يـک ذره از ايـن نـوع            .     درس ميـدادم  

تلقيات و تصويري که چپ سنـتـي آن          
دوره از کارگر ميداد  در کـارگـرانـي             

کارگر فعالي  .   که ميشناختم نميديدم  
که با کارگران کارخانه هاي مختـلـف        

و اگـر اسـمـش را          -ده ها رابطه دشت  
ببرم احتمالا بسياري از کمونيستهاي     

بـمـن     -هم دوره من او را ميشناسـنـد       
ميگفت کارگر قرباني نيست، کـارگـر    

و بايد مثـل لـيـدر        .   ليدر جامعه است  
ميگفت کـارگـر بـايـد در          .   حرف بزند 

همه موضوعات دخـالـت کـنـد و در             
در .   مود همه چيز نظر داشـتـه بـاشـد           

مقابل آن چپ سنتي قـرار داشـت کـه           
اشاره کـردم در تـهـران داشـت قـيـام                 
ميشد، داشتند مـردم بـه پـادگـانـهـا              
حمله ميکردند، و او در جـاده قـديـم             

.  کرج مشغول بـحـث سـود ويـژه بـود             
اين بـراي   .   من اين وصعيت را ديده ام     

من کتاب و تئوري نـيـسـت، تـجـربـه              
من از اين نوع کـارگـر   .   مستقيم است 

سعيد ميگويد چـنـد     .   پناهي منزجرم 
بار در صحبـتـت اسـم کـارگـر اوردي              
مـن مـيـگـويـم وقـتـي از حـکـومـت                   
انساني صحبت کـردم صـد بـار اسـم             

وقتي ناسيوناليسم را   .   کارگر را آوردم  
. نقد کردم هزار بار اسم کارگر را بـردم        

ــا                  ــنــاهــان ب ــوع کــارگــر پ چــون آن ن
ناسيـونـالـيـسـم دعـواي اسـاسـي اي               

"  مـلـي مـتـرقـي       "بورژوازي .   نداشتند
بـيـشـتـر از       .     را انقلابي ميدانسـتـنـد     

همه سازمان پـيـکـار کـارگـر کـارگـر              
نشريات کارگـري پـرتـيـراژي       .   ميکرد

داشت و تشکيلات کارگـري اش هـم          
نسبت به سـازمـانـهـا چـپ آن زمـان                

ولي در برخورد بـه جـنـگ         .   بزرگ بود 
ايــران و عــراق چــنــان روي خــط                    
نــاســيــونــالــيــســتــي رفــت کــه هــمــه           

ما بيشتر از   .   سازمانش متلاشي شد  
همه از کارگر دفاع ميـکـنـيـم وقـتـي             
ميگوئيم انقـلاب يـک امـر تـوده اي              

. است که بايد کارگر رهـبـرش بـاشـد           
وقتي ميگوئيم کارگر بـايـد صـاحـب          

ــر ســر        .   جــامــعــه بشــود     اخــتــلاف ب

هژموني است و نـه دفـاع از طـبـقـه                 
من خودم را نمـايـنـده کـارگـر           .   کارگر

ميدانم چون چهل سال است روي ايـن         
خطم و چهل سال است به مـردم دنـيـا            
ميگويم رهائي و بـرابـري و آزادي و             
رستـگـاريـتـان در گـرو ايـنـسـت کـه                  

به زنـان   .   بدنبال پرچم اين طبقه بيائيد    
جامعه نشان ميدهم که اگـر بـه آنـهـا           
ظلمـي مـيـشـود، بـه جـوانـان نشـان                 
ميدهم که اگر از زنـدگـي امـروزي و             
درخور شان انسان محروم شده انـد، و     
اگر اقليتهاي منسوب به مـذاهـب و          
مليتهاي مختلف را به جرم بهائـي و          
کرد و بلوچ بودن ميگيرند و زنـدان و           
اعدام ميکنند، ريشـه مسـالـه هـمـه            
آنها نظام سرمايه داري است کـه ايـن          

بـيـا بـا      .   بساط را براه انداخـتـه اسـت        
 . طبقه کارگر تا جامعه آزاد شود

امــروز وقــتــي مــردم نــيــويــورک         
ميگويند تمـام قـدرت بـه نـود و نـه                 
درصد جاي حزبي که بگويـد انـقـلاب          
انساني بـراي حـکـومـت انسـانـي در              

دنيا بـه طـرفـي        .   نيويورک خالي است  
رفته است که هر که بـا سـرمـايـه دار              

هـمـان يـک      .   نيست بـا کـارگـر اسـت          
. درصد با سرمايه داري  انـد و بـس             

آنهائي که سهامدارند و مسـتـقـيـم و           
غير مستقيم در مالکيـت صـاحـبـان          

يـک  .   سرمايه ذيـنـفـع و ذيسـهـم انـد              
نه تـنـهـا در        .   درصديها اينها هستند  

نود و نـه      .   آمريکا بلکه در سطح دنيا   
. در صد مردم عليه سرمايه هسـتـنـد        

اما آيا به اين معني اسـت کـه مـثـل              
يک گوني سيب زميني همه اقشـار و         
طبقات يک نقـش و جـايـگـاه دارنـد؟              

ايـن نـود و نـه          !   خير، اينطور نـيـسـت     
درصد وقتي ميتواند آزاد بشـود کـه           
بيايد پشـت حـرف کـارگـر و نـقـد و                   
اعــتــراض طــبــقــه کــارگــر بــه وضــع            

من بعنوان نمايـنـده طـبـقـه          .   موجود  
کــارگــر مــمــکــن اســت يــکــســاعــت          
صحبت کنم و اسم کارگر را هم نـبـرم           
اما اين حرف و نـقـد کـارگـري را بـا                 

اگـر هـمـان      .   جامعه در ميان بـگـذارم     

 
٤از صفحه   ...انقلاب، حزب و هژموني طبقه   

!نی انسامتی حكوی، برانی انسابیانقلا  

 

 



 6 ١٣٩٠ دي ٤ انترناسيونال 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسلامی

 ايـنـجـا بـود         ٥٧کارگر فعال انقلاب     
متوجه مـيـشـد مـن چـطـور دارم از                 

کـارگـر گـفـتـن        .   کارگر دفاع ميـکـنـم     
براي آنکه بگويم خودم کارگريم تنـهـا        
ميتواند مشـکـل چـپ خـرده بـورژوا             
باشد چون خودش فاقد سياست و نقد       
پرولتري است ناگزير بايـد بـا کـارگـر             
ــردن صــورتــش را ســرخ                 ــر ک ــارگ ک

 ٨٨مثلا در قبال انقـلاب       .     نگهدارد
گفتند انقلاب نيست چون کـارگـر در          

خوب مـعـلـوم اسـت        .   آن شرکت ندارد  
کــه فــقــط خــرده بــورژوا و دکــانــدار             

کـرکـره   .   ميتواند ايـن حـرف را بـزنـد           
مغازه را پـائـيـن کشـيـده اسـت امـا                 

فـقـط خـرده      .     کارگر اعتصاب نکـرده   
بورژوا ميـتـوانـد ايـن طـلـبـکـاري را                

آيا يک کارگر مـيـتـوانـد       .   داشته باشد 
اين موضع را  داشـتـه بـاشـد؟ کسـي              
ميتواند بگويد اين انـقـلاب نـيـسـت            

آيـا  !   چون من خودم در آن  نـيـسـتـم؟             
بريش چنين کسي نميخنـديـد؟ فـقـط          
من روشنفکر خرده بورژا ميتوانـم بـا         
اين معيار که چون کـس ديـگـري در             

آيـا  .   انقلاب نيسـت در خـانـه بـمـانـم             
مثلا کارگر مصري ميتـوانـد ايـن را           
بگويد که چون کارگران نيستنـد پـس         

ايـن کـه     !   انقلاب مصر قبول نيـسـت؟     
به همين دليل   .   ميشود يک دور باطل   

ميـگـويـم چـپ درون طـبـقـه کـارگـر                  
هيچوقت مجاز نيست که بگويد مـن       
نيستم پس تاريخ قبول نـيـسـت، مـن           

. نيستم پـس انـقـلاب قـبـول نـيـسـت               
مــنــصــور حــکــمــت مــيــگــفــت هــيــچ       
کمونيستي نميتواند تاريخ را بخـاطـر       
غيبت خودش و ضـعـفـهـاي خـودش            

بـجـاي نـفـي و انـکـار             .   ملامت کنـد  
در .   واقعيت   ضعف را برطرف کنيـد       

صحنه نيستيد، تلاش کنيـد بـاشـيـد          
بدتر از همه وقـتـي اسـت ايـن             !   ديگر

منطق را به طبقات اجتماعي سرايت      
غيبت خودشان را بحساب    .     ميدهند

غيبت طبقه ميگذارند و انـفـعـالشـان      
چپـهـائـي بـودنـد        .   را تئوريزه ميکنند  

 ٨٨که معـتـقـد بـودنـد تـظـاهـرات                   
بيشتر در خيابنهاي شمال شهر بود و        

آيـا مـن     .   به اين دليل انـقـلاب نـبـود          
کارگر جنوب شهري هم بايد همين را       
ميگفتم؟ شمائي که ناسلامتي رهبـر      
من هستيد شمائي که بـايـد پـيـشـرو            
من باشيد و يک جمله مـيـگـوئـيـد ده             
بار قربان صدقه من کـارگـر مـيـرويـد            

شما ميتوانيد به بـهـانـه غـيـاب مـن              
خودتان را بيوظيفه کـنـيـد ولـي مـن             
فعال جنبش کارگري نميتوانم چـنـيـن        

 .  کنم
اين نوع کارگر پناهي هيـچـوقـت        
ــرهــنــگ مــا و                    در ســنــت مــا و ف

بـه نـظـر      .   سياستهاي ما نبـوده اسـت      
من انقلاب سوسيـالـيـسـتـي در گـرو             

انـقـلاب   .   هژموني طبقه کارگر اسـت     
. رخ ميدهد؛ دست من و شما نيـسـت        

جامـعـه اي کـه بـقـول لـنـيـن ديـگـر                     
. نميتواند تحمل کند انقلاب ميکـنـد      

نه انقلابيون آنرا خلق ميکـنـنـد و نـه             
ضد انـقـلاب مـيـتـوانـد از وقـوع آن                 

انــقــلاب اتــفــاق    .     جــلــوگــيــري کــنــد    
. ميافتد، جزء عينيات تـاريـخ اسـت         

امروز داريم با چشمان خـودمـان ايـن          
سـه سـال پـيـش         .   واقعيت را ميبينيم  

وقتي اين حرف را ميزدم ميـگـفـتـنـد           
. حميد تقوائي انقلاب سواري ميکند    

تز آوردند که دوره انقـلابـات گـذشـتـه            
هـــمـــانـــهـــائـــي کـــه امـــروز         .   اســـت

خوشبختـانـه بـعـضـيـشـان واقـعـيـت               
انقلابهـا را پـذيـرفـتـه انـد تـا ديـروز                   
ميگفـتـنـد دوره انـقـلابـات گـذشـتـه                

ما پـايـمـان را در يـک کـفـش                 .   است
کرديم که انقلاب فـرامـيـرسـد و ايـن              

. دنيا  دارد مـيـرود بـطـرف انـقـلاب               
 در سـخـنـرانـي         ٨٨شش ماه قبل از      

گوتنبرگ گفتم انـقـلاب پشـت پـيـچ              
وقتي اتفاق افتاد   .   است و اتفاق افتاد   

همان چپي که ميگفت دوره انقلابـات       
. کذشته گفت اين که انقـلاب نـيـسـت       

مـا بـا ايـنـهـا          !   کارگر درش نـيـسـت       
اهل انقلاب نيستنـد مـردم       !   روبروئيم

بـگـوئـيـد     .   را  سر کـار گـذاشـتـه انـد             
نيستيم خيال هـمـه را راحـت کـنـيـد                

و بعد هـمـيـن مـدعـي از مـا                !   ديگر
ميپرسد منظورت از انقلاب انـقـلاب       
کارگري است و يـا تـوده اي؟ بـهـانـه                
ميگيرد کـه انـقـلاب عـلـي الـعـمـوم                

. نداريم، انقلاب فقط کـارگـري اسـت         
من ميگويم هر انقلابي علي العـمـوم        

انقلاب کارگري انقـلابـي اسـت        .   است
که رهبرش کارگر است و نـه ايـنـکـه              

. فقط کارگـران اعـتـراض مـيـکـنـنـد             
مگر ميشود در انقلاب فقـط طـبـقـه           
کارگر باشد؟ مگر جـائـي ديـده ايـد؟            
مگر انقالب اکتبر اينطور بود؟ مـگـر       
کــوبــا ايــنــجــوري بــود؟ مــگــر چــيــن          
اينطور بود؟ مـگـر ويـتـنـام ايـنـطـور               

بود؟ مگر در انقلاب کـبـيـر فـرانسـه             
فقط بورژوازي بود؟ هر طبقـه اي کـه        
مــيــخــواهــد بــلــنــد بشــود و قــدرت            
سياسي را بگيرد به اسم عامه مـردم          
صحبت ميکند و بـعـنـوان نـمـايـنـده              
عامه مردم طبقه حاکمه را بـچـالـش           

حالا که حـزب مـا هـمـيـن             .   ميکشد
سياست را ميخواهد عملي کنـد سـر         
راهمان سبز ميشوند کـه کـارگـر چـه            
شد کارگر چه شد؟ ايـنـهـا مـانـع انـد               

کـارگـري کـه شـمـا          .   بايد کنارشان زد  
سنگش را به سينه ميزنـيـد مـيـدانـد            

. من چه ميگويم و دارم چکار ميکنم      
ما بايد بعنوان نماينده طبقـه کـارگـر          

بـه  .   رو به توده اهالي صحبـت کـنـيـم          
نظر مـن انـقـلاب کـارگـري تـوده اي                

ايـن پـوپـولـيـسـم         .   ترين انقلاب اسـت   
نيست، درست نقطه مقابل پوپوليسم     

پوپوليسم يـعـنـي اعـتـقـاد بـه              .   است
اينکه بـخـشـي از بـورژوازي و خـر ه                 
بورژوازي مترقي است، يعني اعتقاد     
به اينکه خميني بالاخره بهتر از شـاه          
است، سـرمـايـه را مـلـي مـيـکـنـد،                  
آمريکا را بيرون ميکند، برميگرديـم       

مثل اس  .   به فرهنگ خودمان و غيره    
دبليو پي که ميگويد حسـن نصـراالله         
خوب است هر چه باشد بـا اسـرائـيـل             

فـرق  .     پوپوليسم يعني اين  .   ميجنگد
کمونيسم کارگري با پوپـولـيـسـم ايـن           
نيست که يکي به تـوده مـردم رجـوع            
ميکند و ديـگـري فـقـط بـه طـبـقـه                   

اخــتــلاف بــر ســر اهــداف و          .   کــارگــر
پوپـولـيـسـم مـنـحـل          .   سياستها است 

کردن خـط و سـيـاسـت کـارگـري در                 
جــبــهــه خــلــق و نــهــايــتــا اهــداف و              

ــورژوازي          مــلــي و    " ســيــاســتــهــاي ب
کـمـونـيـسـم کـارگـري          .   است"   مترقي

برعکس، براي بسيج توده مردم حـول       
خط و پرچم طبقه کارگر بر عليـه کـل         

 .بورژوازي مبارزه ميکند
کمونيسم کارگري اعلام ميکـنـد      
توده مـردم و کـل جـامـعـه را فـقـط                   
سوسياليسم ميتواند آزاد کند و ايـن         
مبارزه سوسياليستي در دهها جبـهـه       

سـر مسـالـه مـذهـب،          .   اتفاق ميافتد 
مساله زن، نبرد عليه ناسيونالـيـسـم،        
و حتي مساله جنگ و صـلـح کـه در             

لـنـيـن    .   انقلاب اکـتـبـر اتـفـاق افـتـاد            
. انقلاب را برد چون گفت قطع جـنـگ        
. لنين با اين شعار رهبر انـقـلاب شـد          

البته زمينه را فعالـيـتـهـاي طـولانـي            
بلشويکها فراهم آورده بـود ولـي سـر            
بزنگاه بايد نبض جامعه را گـرفـت و           

توده اهالي را تحت پرچم طبقه کارگر       
بـه نـظـر مـن کـلـيـد              .   بخيابان کشيـد  

انــقــلاب ســوســيــالــيــســتــي تــامــيــن        
هژموني طبقه کارگر در جامعه است       
و نــه جــدا کــردن طــبــقــه کــارگــر از               

که گويا بقيه مـردم نـاراصـي      .  جامعه
نيستند و معترض نيستند و متزلـزل        

گويـا خـواسـتـهـاي زنـان بـه مـا                 .   اند
مربوط نيست، خواست جـوانـان بـمـا          
مربوط نيـسـت، و مسـالـه نـود ونـه                
درصد جامعه که به نحوي از تبعيض       
و بي حقوقي تحميلي نـظـم سـرمـايـه            

گـويـا   .   رنج ميبرند بما مربوط نيست    
ايـن  .   ما فقط عليه استثمار هسـتـيـم       

نظريه حتي معنـي اسـتـثـمـار را هـم               
فـکـر مـيـکـنـيـد ابـن             .   نفهميده اسـت  

ديکتاتوري را به چه دليلي برپا کـرده         
! اند؟ بخاطر اينکه ضد زن هسـتـنـد؟        

نه عزيز من ميخواهند طبقه کـارگـر         
را با نرخ سود هشتاد درصد استثمـار    
کنند کل جامعه را ميبرند زيـر تـيـغ            

. که کارگر هم نـتـوانـد نـفـس بـکـشـد              
اعدام براه انداخته اند نه به اين خاطـر         
که بـا قـاچـاقـچـيـهـا مسـالـه دارنـد،                  
قــاچــاقــچــي مــواد مــخــدر را اعــدام          
ميکنند که در باد آن کمونيسـتـهـا و           

حـتـي   .   انقلابيون را هم  گـردن بـزنـنـد          
وقتي کسـي بـه اسـم انـقـلاب اعـدام                
ميکند ممکن است اول نيـت خـيـري          
داشته باشد، اما همـيـن سـنـت فـردا             
ميـايـد کسـي کـه امـروز قـذافـي را                  

. کشته است از دم تـيـغ مـيـگـذرانـد              
چون قبح اعدام از بين رفـتـه اسـت و             
بعنوان يک فاکـتـور سـيـاسـي مـجـاز              

حزب ما در مـقـابـل هـمـه        . شده است 
اين تبعيضات و سنتـهـا و روشـهـاي            
بورژوائي که بخشي متاسفانه به اسـم       
کارگر و بـا ظـاهـر کـارگـر پـنـاهـانـه                   
توجيه ميشود ايستاده است و به نظر        

. من خطي پرولتري تر ازيـن نـيـسـت            
انقلابي ترين و سوسياليستي تريـن و        

. انساني تر ازين خط ممکـن نـيـسـت       
. اين عين کمونيـسـم مـارکـس اسـت           

گـذار از جـامـعـه         " همان کـمـونـيـسـم         
 ". مدني به جامعه انساني

سئوالات ديگري هم هسـت امـا         
هم من خسته شدم و هـم بـخـصـوص             

 .*خيلي ممنون. شما
 ٢٢اين گفـت و شـنـود در تـاريـخ                 ( 

 در فرانـکـفـورت آلـمـان        ٢٠١١اكتبر  
 )برگزار شد
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